بسم ال الرحمن ن الرحیم 
امد له رب العالین والصلاة والسلام علی البعوث رحة للعالین و آله وصحبه آجمعین وبعد: 


مسأله‌ی معیت و قرب الّه ی یکی از مسائل اعتقادی است که از قدیم بین علمای اهل سنت و اهل 
در مقابل این دو وصف واضح و روشن گردد این مطالب را با نقل قول‌هایی ازتصلات یا رد نموده‌ام. 


جزوه‌ای با عنوان: "الّه با ماست" نوشته‌ی آبوشعیب شجاعی در موضوع بررسی صفت معیت 


هم اکنون به دستم رسیده که ایشان نقل قول‌هایی در این جزوه از اهل غلم ذکر کرده بودند که 


نیاز به تبیین و توضیح و دارند. 


این توضیحات به ترتیب و شرح زير می‌باشند: 

مسأله اول: اين که بعضی از اصطلاحات اگر در آن برداشت نادرست اعتقادی یا 
تعارضی با اعتقاد صحیح و درست از قرآن و سنت نداشته باشد استفاده و استعمال آن واژه 
مشکلی ندارد. 

مثلا: واژه يا کلمه‌ی "ذات" که به جای "نفس" که در قرآن نسبت به الّه کل ۲ 
استفاده شود مشکلی ندارد؛ چنان‌چه اه له می‌فر ماید : [وبحذرکم له لفسَهٌ) : 


به جای "نفس" در آیه‌ی سابق می‌شود از واژه ی "خود" یا "ذات" استعمال کرد و مقصود 
از نفس یا ذات همان وحود مستقل و بحزای الّه ی از خلوقات است؛ که می‌شود از واژه "چیز 
نیز استفاده کرد یعنی آن چیزی که غیر از چیزهای خلوق است؛ چنان‌چه ال یل می‌فرماید: 


(قل آيٌ شيء بر شهادة قل ال : ربگو چه "چیز" در گواهی بزرگتر است؟ بگو ال متعال). 


و اي که اللّه کل 


۱ 


بر عرش مستوی و متعالی شده و قرار دارد و مخلوقات در زیر عرش قرار 
گرفته‌اند محل اتفاق نزد اهل سنت است و صدها آیات قرآن بر اين مسأله دلالت دارند که 


(الرَحمَن غلی العرش استَوّی ! است. 
و بدون هیچ شک و تریدی اه 


خلوقات را نه در درون خحویش و نه بیرون از حودش آنان 


را آفریده و سپس در آفا حل شده پلکه ال اه بوده و قبل از او چیزی و جود نداشته و بعد 


ِ 


۲ آمده که رسول ال و می‌فرماید: (رکان ال رل یَکن شيء قبلهُ وکان ره غلی الماء ثم 
لق السْمَوات وَالْض» : له هل بوده و قبل از او چیزی نوده» و عرش او بر روی آب بوده؛ 
سپس آممان ها و زمین را آفرید). 

امام این تیمیه در فتاوی ۵۰۰/۵ می‌گوید: (رلکن ۸ یقل آحد منهم: ان تقوم ده ید 
کل شيء وهذا العن یقرب جیع السلمین؛ من یقول: له فوق العرش ومن یقول: له لیس فوق 
العرش). 

ترجمه: (لکن کسی از آفا نگفته که: نفس ذات ال 73 به هر چیزی نزدیک است -یعنی: 
این که کتار-غلقانت خود بر زوع زمین باشدت) و این معتا را غامی مسلمانان قبول دارنده, سه 
کساني که می‌گویند: ال 3 بالای عرش است» و چه کسانی که می‌گویند: الّه 3 بالای عرش 


مسأله دوم: اين که به اجماع و اتفاق اهل سنت و سلف. الّه 2 بر عرش مستوی بوده و 
مباین و جدا از مخلوفات خویش می‌باشد. 

امام ابن بطه عکبری در کتاب الابانه ۱۳۶/۳ می‌گوید: (وهمع السلمون من الصحابة 
والتابعین وجمیم أهل العلم من الومنین أن الّه تبارك وتعالی علی عرشه فوق سساواته بائن م من خحلقه 
وعلمه محیط بجمیع خحلقه لا یأیی ذلك ولاینکره الا من انتحل مذاهب الولية وهم قوم زاغت قلوکم 
واستهوقم الشیاطین فمرقوا من الدین. 

فان ان ات ی مهم که ایا انار ما هت ماه هی یال 
ی جمیع الأشیای وقد أکذمم القرآن والسنة وأقاویل الصحابة والتابعين من علماء السلمین). 

ترجمه: «مسلمانان از صحابه و تابعين و قامی اهل علم از مژمنین اتفاق نظر دارند بر این 
که ال 23 بر عرش بالای آمعافا و جدا از خلوقات خویش می‌باشد. و علم ال متعال تمامی 
خلوقات را احاطه کرده است؛ و این مسأله را جز کسی که مذهب حلولیت برای خودش 
بررگزیده. انکار و رد نکرده است. و این‌ها کسانی هستند که قلب آما منحرف گشته و 
شیاطین آنان را گمراه ساخته اند و از دین خارج شده‌اند. 

و اين ها می‌گویند: ذات الّه متعال از جایی خالی نی‌باشد؛ و گفته‌اند: الّه متعال چنان‌چه 
در آسان است بر روی زمین نیز می‌باشد. و ال 2 در تمامی مخلوقات حل گشته است. و این 
گفته‌ی آنان را قرآن و سنت و اقوال صحابه و تابعین از علمای مسلمانان تکذیب می‌کند). 


عدم اثبات صفت "علو" برای الّه بل منجر می‌شود. که ما قائل به حدایان متعدد یا بحزا 
باشیم و یا در حاهای آلوده نیز باشد... و یا اینکه قائل به اين باشیم که الّه یل نه داحل دنیاست 
نه حارج از آن» و نه بالا و نه هم پایین» که لازمه اش تعطیل محض و تشبیه الّه ی به معدومات و 
متنعات است. 
بعضی برای اثبات وحود الّه تج در همه جا به اين آیات استناد کرده‌اند: 
۱- َو ال في السماوَات وفي الرض یلم سکم وجهرکم وم ما تکسُون): «و 
اوست الّه معبود در آسافا و برروی زمین؛ مان شا و آشکار شا را می‌داند و آنچه به 
دست می‌آورید و ابحام می‌دهید را می‌داند). 
۲- (وهو اي في السماء ‏ َفي الأرض ره الخکیم ليم ): رو او کسی است که 
در آسمان معبود است» ودر زمین 0 معبود است. و او حکیم داناست.). 
محل اشکال اینجا بوده که بعضی بین اله و رب فرق نگذاشته‌اند» اله که بر وزن فعال بوده به 
معنای مفعول یعنی مألوه و معبود است. اما رب از ترییت و پرورش و تدبیر است که لازمه حلق 
و آفرینش است. 
کم ای باس اه فرید کار یی بل که که تمعن دی بو ده هن ار و ون و ماه 
می‌شود نه این که وجود دارد؛ و اين که الّه ی به عنوان آفریدگار و پرودگار حالق و آفرینده‌ی 
جهان بوده محل اتفاق بين مسلمانان و مشرکین است» چنان‌چه الّه ی می‌فرماید: (قل من رب 
السْمَاوّات السَبُم ورب الْعرش الْعظیم )۸٩(‏ سیْقولونْ للّه قل فلا تقونْ): (بگو: چه کسی 
پرورد گار آسمان‌های هفت گانه» و پروردگار عرش عظیم است؟ * خواهند گفت: از آن اه است؛ 
بگو: آیا از او نمی ترسید؟). 
پس مشرکین الّه ی بر این مبنا که آفریدگار و خالق است را قبول داشته‌اند» و اشکال آفا 
در یکتا قرار دادن ال 3 در پرستش و عبودیت بوده استه که ال 3 از زبان مشر کین 
می‌فرماید: (أَجعلْ ال لا وَاحذا ان هَذّا لَشَيء غجابٌ): (آیا هی معبودها را یک معبود 


هك ۰ 
قرار داده است؟ بی کمان این چیز عجیبی است). 


در نتیجه: اله در آیات سابق وفق زبان عرب معبود بوده که در آسان و بر روی زمین 


۳ ۰ و 198 ۰ 
پرستیده می‌شود. نه پرورد گاری که در آممان و بر روی زمین وحود دارد. 


مسأله سوم: این که ما در نصوص قرآن دو نوع معیت داریم که علماء به آن اشاره 
کر ده‌اند. 

امام ابن القیم 2 گوید: (وغاية ما تدل "مع" الصاحبة والوافقة والقارنة ف آمر من الأمور 
وذلك الاقتران فٍ کل موضع بحسبه بلزمه لوازم بحسب متعلقه... فمعية له تعالی مع عبده نوعان 
عامة وحاصة وقد اشتمل القرآن علی النوعین ولیس ذلك بطریق الاشتراك اللفظي بل حقیقتها ما 
تقدم من الصحبة اللاگق. 

ترجمه: رو آن‌چه "معیت" بر آن دلالت دارد: مراهی و موافقت و قرین بودن در امری از 
امور است؛ و اين قرین بودن در هر جایی لوازم خودش را بر حسب متعلقات خودش در بر 
دارد.... و معیت ی با بنده‌اش دو نوع است: عام وخاص؛ و قرآن شامل هر دو نوع است و 
این از باب اشتراک در لفظ نی‌باشد. بلکه حقیقت آن همراهی لائقی است که قبلا بیان شده 
است). 

منظور امام ابن القیم از معیت عام همان همراهی با علم و شنیدن و دیدن است و منظور او از 
معیت خاص همراهی با علم و شنیدن و دیدن و نصرت دادن است که ان شاء الّه با تفسیرات امام 
ابن جریر طبریج2 توضیح خواهم داد. 

مام این رحب در فتح الباري ۳۳۷-۳۳۱/۲ چله. گوید: رو یکن أصحاب الب ی 
یفهمون من هذه النصوص غیر العین الصحیح الراد با» یستفیدون بذلك معرفة عظمة ال وحلاله 
واطلاعه علی عباده ولحاطته هم وقربه من عابدیه ولحابته لدعائهم فیزدادون به حشية له وتعظیما 
واحلالاً ومهابة ومراقبة واستحیاء ویعبدونه کم یرونه. 

نم حدث بعدهم من قل ورعه وانتکس فهمه وقصده. وضعفت عظمة ال وهیبته ی صدره 
وآراد آن یری الناس امتیازه علیهم بدقة الفهم وقوة النظر فرعم آأن هذه ایم خر لاهن نان له 
بذاته يٍ کل مکان کما حکی ذلك طوائف من ابحهمية والعترلة ومن وافقهم تعالی عما یقولون 
غلرا که 

وهذا شيء ما حطر لن کان قبلهم من الصحابة هن وهوّلاء من یتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأُویله وقد حذر البي ی منهم في حدیث عائشة الصحیح التفق علیه. 


(۱) ختصر صواعق مرسلة تألیف امام ابن القیم ۰۱۲۰/۳ 


تعالی: (وَهُ مَعکم نما کنتم) وقوله: (ما یکُون من تجوی نلائة لا هر هم 

فقال من قال من علماء السلف حینتذ نما آراد آنّه معهم بعلمه وقصدوا بذلك ابطال ما قال 
آولئك ما م یکن آحد قبلهم قاله ولا فهمه من القرآن. 

وین قال: آن هذه العية بالعلم مقاتل بن حیان» وروي عنه آه رواه عن عکرمة» عن ابن عباس. 
وقاله الضحاك قال: الّه فوق عرشه وعلمه پگ مکان. وروي نموه عن مالك وعبد العزیز 
الاحشون والثوري ومد وٍسحاق وغیرهم من أئمة السلف. 

وروی الامام آحهمد: نا عبد الّه بن نافع» قال: قال مالك: الّه ق السمای وعلمه بکل مکان. 
وزوي هذا العق عن علي وابن مسعود علفتید آیضا. وقال امحسن في قوله تعالی: 1 رب أحاط 
بالّاس )» قال: علمه بالناس. 

وحکی ابن عبد البر وغیره ماع العلماء من الصحابة والتابعین في تأویل قوله تعالی: (وَهو 
معکم ین ما کثم). آن الراد علمه» و کل هذا قصدوا به رد قول من قال اه تعال بذاته ق کل 
مکان). 

ترجمه: (اصحاب رسول اله ی مفهوم اين نصوص را بر خلاف معنای صحیح آن 
برداشت نی کردند. از این نصوص شناخت عظمت ال ی و با شکوه بودن و مطلع و آگاه 
بودن بر بندگان و احاطه کردن و نزدیکی به عبادت کاران و اجابت دعای آنان برداشت 
می کردند. و با این برداشت بر ترس و خشیت آنان از الّه ی و تعظیم و با شکوه دانستن و 
هیبت از وی و مراقبت و شرم آنان افزوده می‌شد. و چنان او را می‌پرستیدند که او را 


می نند . 


سپس بعد از اینها کسانی آمدند که کمتر پرهیزگار بوده‌اند. و فهم و قصد آنان واژگون 
شده, وعظمت و هیبت از الّه 23 در سینه آنان ضعیف‌تر شده, و خواستار اين بوده که مردم 
او را در فهم و استدلال قوی‌تر و داناتر از خود بدانند» و ادعا کرده که آن نصوص دلالت بر 
اين دارد که الّه 3 در مه جا وجود دارد. چانچه از گروهی از جهمیه و معتزله و موافقین 
آنان نقل شده است. و الّه ی از این سخنان بری و پاک و منزه و متعالی بوده است. 

واین چنین برداشتی را قبل از آنان صحابه وه نداشته‌اند. و اینان کسانی هستند که به 
دخواه خویش از آیات متشابه برای فعنه جویی و گمراهی مردم یا ایجاد تحریف در تفسیر 
آیات پیروی می‌کنند. و رسول ال و چنانچه در حدیث عايشه «فتنا در صحیح بخاری و 


مسلم آمده از اینها هشدار و حذیر داده است. 

و با آن برداشت اشتباه و قصد نادرستی که داشته‌اند به آیاتی از قرآن استدلال کرده‌اند. 
مچون فرموده الّه متعال: (وَهُوّ کم ین ما کنشم): (وهر جا که باشید او با شاست). 
وفرموده‌اش: [ما یکون من تجُّی لاه الا هر رَابِعَهُمْ): رهیچ جوا و سخني میان سه نفر نباشد» 
مگر آن که ال متعال چهارمین آماست). 

این جا بود که از علمای سلف کسانی آمدند و گفتند: که الّه متعال با علمش با ماست؛ 
و هدف آنان باطل ساختن شبهه کسانی بود که قبل از آنان کسی نگفته و از قرآن برداشت 
نکرده بود. 

و از له کسانی -از سلف- که گفته‌اند این معیت و همراهی با علم است: مقاتل بن 
حیان می‌باشد» و از وی روایت شده که اين تفسیر را از عکرمه از ابن عباس اتید نقل کرده 
است. و همچین ضحاک گفته: الّه بالای عرش است, و علم وی مه جا هست. و اینچنین نیز 
از امام مالك و عبد العزیز الاجشون و ثوري و آجد و (سحاق و دیگران از امامان سلف نقل 
شده است. 

و امام امد از عبد ال بن نافع از مالک نقل کرده که گفته است: الّه بالای آمبان هاست؛ 
و علم وی در شمه جا هست. و بدین معنا نیز از علی و ابن مسعود حلفتید روایت شده است. 
و امام حسن بصری در مورد تفسیر فرموده ال 8 ان رب أَحَاط بالناس)» گوید: "با علمش 
مردم را احاطه کرده است". 

و امام ابن عبد البر و دیگران اجماع علماء از صحابه و تابعین در تفسیر و تأویل فرموده‌ی 
له متعال: [وَهر مَعکم ین ما کننم] گفته‌اند: منظور علم الّه 8 است. و با این چنین تفسیری 
خواسته‌اند که بر کسانی که گفته‌اند الّه ی با ذات خویش همه جا هست رد دهند). 

این چنین اعقتاد اهمل سنت در مورد معیت بوده اما جهمی‌ها باورهای دیگری داشته‌اند که 
امام ابن تیمیه از آنان نقل می‌کند. به عنوان مثال: 

۱- امام ابن تیمیه 2 در فتاوی ۱۲۲/۵ از جهمیه و کسانی که هیچ وصفی را برای اه م3 

قبول ندارند نقل می‌کند که می‌گویند: (لا هو داحل العام ولا رن وا عال ش وت روا 


ول ته» ولا مباین له ولا محایث له» ولیس ی مکان من الأمکنة). 


ترجمه: «الّه 2 نه در داخل دنیا هست و نه در خارج از آن» و نه هم در آنان حل 


می‌باشد. و نه بالای آها و نه پایین. و نه هم از آنان جداست. و نه هم در داخل آنان هست. 
و در هیچ جایی وجود ندارد). 
۲- امام ابن تیمیه ج در فتاوی ۱۲۳/۵ از حلولی‌ها و کسانی که الّه م2 را در همه چیز 
حل می‌دانند نقل می‌کند که می گویند: (ان 1 بذاته ی کل مکان» وانه عین و جود 
الخلوقات). 
ترجمه: (الّه ‏ با ذات خویش مه جا وجود دارد و وجود خلوق خود خالق است). 
امام اين عثيمین 2 در "القواعد الثلی" ص ۱۱۳ گوید: این مذهب -قدمای جهمیه- باطل 
و منکر است و سلف در بطلان و منکر بودن اين گفته اتفاق نظر دارند. 
۳- امام ابن تیمیه 2 در فتاوی ۲۹۹/۲ از اهل تصوف نقل می‌کند گویند: (أن ال بذاته 
فوق العرش وهو بذاته ی کل مکان). 
ترجه: (اله 8 با ذات خویش بالای عرش است و با ذاتش همه جا وجود دارد). 
امام ابن عثيمین #4 در "القواعد الثلی" ص ۱۱۳ گوید: اينها ادعا دارند: که ظاهر نصوص 
را در معیت و علو گرفته‌اند» و اینها درو غ گفته‌اند و گمراه شده‌اند» زیرا نصوص معیت مقتضای 
ادعای آنان نیست... 
اما انواع معیت و همراهی الّه 2 با بندگانش در قرآن: 
اول: معیت عام با علم و شنیدن و دیدن: 
۱- امام طبری در تفسیر فرموده الّه و هو الذي خلق السمَاوَات والارض في مد یام 
فیها وهوّ مُعکم این ما کنتم والله بمّا تُملون بصیر). گوید: «روَهر معکم ین ما کنتم) 
یقول: وهو شاهد لکم آیها الناس ایا کنتم تخلی‌که ویعلم آعمالکم و > ومثوا کم 
سس ۲ 3 
وهو علی عرشه فوق "ماواته السبع) ۱ 
ترجه: ("و او با شاست هر جا که باشید" گوید: ای مردم هر جا باشید الّه ی شا را 
می‌بیند » و از شا آگاه است» و از اعمال شا آگاه است. و به تحرکات و خواب شا 
آگاه است, و او بر عرش خود بالای آسسان هفتم قرار دارد). 
۲-امام طبری در تفسیر فرموده ال 2 (ألمْ تر آن اللهٌ یعلمْ ما في السَماوَاتٍ وَمّا في 


(۲) تفسیر طبري ۳۸۷-۳۸/۲۲. 


مرم ام 


لارْض مّا یکون من نوی تن لا مر ربعم وا عسسَة الا هر ساسَهم ولا آدتی من دك 
ولا اکثر الا هر مهم نما کائوا نم هم بمّا عملوا یرم الم ان له بکل شَيء عَلیم)» 
گوید: «(ا ربعم ععن: اه مشاهذهم بعلیه» وهو علی عرشه؟ 
ترجه: ("مگر این که او چهارمین آنماست" بدین معنا که: با علم خود به آما آگاه است؛ 
و او بر عرش خود قرار دارد). 
 -۳‏ امام طبری در تفسیر فرموده ال (یسَخَفون من اس وا یستفون من له 
َو مَهم ییون ما ری من ال وکان له بما یفملون محیطا) گوید: «[وه 
هم یعی: والّه شاهذهم (رذ ؛ پوت ما نا بر ضیفن :۵ 
ترجه: او با آفاست" یعنی: الّه 23 آفا را می‌بیند» "زمانی که در جلسات شبانه 
سخنانی که نزد الّه ی ناپسند است را تدبیر می‌کنند"). 
دوم: معیت خاص با علم و شنیدن و دیدن همراه با نصرت دادن و تأیید کردن: 
۱ یم ظری‌ له در تقسیر فرموده ال 138 یا ها الذی آمتوا اسفعیتوا بالصیر 
والصلاة ن المع الصاب رین گوید: «وأمّا قوله: رن الم الصابرِین)» فان تأویله: فان 
له تاصره وظهیره وراض بفعله کقول القائل: "افعل یا فلان کذا وآنا معك"» یعی: اّي 
ناصرّك علی فعلك ذلك وتات میم 
ترجمه: رو اما فرموده‌ی الّه ی "الّه صابرین را مراهی می‌کند" تفسیرش چنین است 
که: الّه ی او را نصرت و یاری می‌دهد و از رفتارش راضی است. چنان چه گفته 
می‌شود: "ای فلانی آن کار را اجام بده و من با تو هستم" یعنی: من تو را در اين فعل 
نصرت خواهم داد و به تو بر آن کار کمک خواهم کرد). 
ِ امام طبریحه در تفسیر فرموده الّه هل ژر رو فد تاره له رد ذ ره 


5 


رم 


ای کز ۳ ثاني تن ذ هُمّا في ار ذ ول لصاچه لا رن ن اه 
وی هتفرول از لصاحبه یی و کر تعاف ون الب او 
یعلموا .عکانهماء فجزع من ذلك فقال له رسول الّه سب 48 (کا کحرَن ) لان الّه معنا وال 
ناصرّنا؛ فلن یعلم الشر کون بنا ولن یصیلوا لینا)(؟. 


(۲) تفسیر طبري ۰11۸/۲۲ 
(۶) تفسیر طبري 1۷۲-۷۱/۷. 
(۵) تفسیر طبري 1۹۸-۹۷/۲. 


(7) تفسیر طبري ۰41/۱۱ 


ترجه: رگوید: زمانی که رسول الّه ی به صاحب و یار خود ابوبکر جطنته گفت: 
"اندوهگین مباش". زیرا ترسید که کسانی که در جست و جوی آفا هستند از جایگاه 
آنان مطلع و آگاه شوند» پس ابوبکر را هراس برداشت» سپس رسول ال ی به او 
فرمود: "اندوهگین مباش" زیرا الّه تج با ماست و ما را نصرت خواهد داد. و مشرکین 
از جای ما آگاه نخواهند شد. و به ما نخواهند رسید). 
۳ امام طبریج2 در تفسیر فرموده الّه ی (قال لا تفا مَعکما أَسمم 
ری )۰ گوید: (قال ال لوسی ومارون: (لا اقا ) فرعون اي کم ) آعیئکما علیه» 
وأنصرکما ار ی زره رورا تتعاان 
ویفعل, لا یخفی عليٌ من ذلك شيع ۳ 
ترجه: «الّه 3 به موسی و هارون گفت: از فرعون "نترسید" من با شا هستم و شا را 
یاری و نصرت خواهم داد. و سخن میان شا و او را خواهم "شنید" و آن چه را برای 
گفتگو با او نیاز دارید به شا خواهم فهمانده و آن چه را انجام می‌دهید و سفرعون- 
انجام می‌دهد خواهم دید چیزی از آفا بر من پنهان می‌ماند). 

مسأله چهارم: وصف قرب نیز مچون معیت به دو معنا در قرآن آمده است: 

مورد اول قرب عاه: 


كٍِ 


0- امام طبریجه در تفسیر فرموده له 2 هر رل والآحیر والظاهر والباطنْ ور بکل 
شيء ٍء عليم) گوید: ر(الظایر) یقول: وهو الظاهر علی کل شيء دون وهو العالي فوق 
کل شيء» فلا شيء آعلی منه. لبط 4؛ بقول: وهو الباطن الاشیای فلا شيء آقرب 
ال شيء منه(» کما قال: لح أَقرّبْ له من بل الْورید)...) 
ترجمه: ("الظاهر" گوید: بر هر چیزی که پایین‌تر از خودش هست ظاهر است. و او بر 
هر چیزی متعالی وبالاست. و هیچ چیزی بالاتر از او نیست؛ [اباطنْ). گوید: و او 


(0۷ تفسیر طبري ۰۷۷/۱۲ 

فا 1 2 هک ۱ 1 ۱ اه هم 6 
(۸) اين تفسیر طبری بر گرفته شده از دعای رسول الّه ی به هنگام خواب است که می‌فرمودند: «اللم رب 

و توق ی کی ری ی يم هقی یی مق کي ی ۱ ی 

السماوات ورب الأرض, ورب العرش العظیم» ربنا وزب کل شيء فالق الحب والنوی ومنرل التوراة والانجیل والفرقان 
آغوذ بل من شَر کل شیء نت آحذ باصیتی الم أنت الوّل فیس قبلك شيء وانت الآجر فلیس بَْدل شیء وآلست 
الظاهر فلیس فوقك شيء وآئت الباطن فلیس دونكث شيی اقض عنا الدین واغنتا من الفقر»» تخریج مسلم در (کتساب 
الذ کر والدعاء والتوبة والاستغفان باب مّا یقول عنْد الوم ول ضحم شاره 4۸۹۰). 


(9) تفسیر طبري ۳۸۵/۲۲ 


باطن همه چیز است. و چیزی از چیزی نسبت به مدیگر از وی نزدیکر نیست. چنان چه 
له می‌فرماید: [وما از رگ گردن به او -یعنی انسان- نزدیک‌تر هستیم). 

این چنین تفسیری از قرب نیز امام ابن بطه در الابانه ۱۵۸/۷ از امام اسحاق بن راهویه نقل 
می‌کند که گوید: (و هر جا باشی الّه یج از رگ گردن به تو نزدیک‌تر است» و او تة از 


خلوقات خویش مباین و جداست..). 


این چنین سخنی نیز امام ابن تیمیه در کتاب درء التعارض ۱۷/4 دارد که گوید: (العلي 
۷ وه « بر و - ۰ رم ۳ ی ۳ 
ی دوه القریب في علوه): (به هنگام نزدیک شدنش 2 به مخلوقاتش در علو و بالا قرار 
دارد» و از آن بالا به مخلوقاتش نزدیک است). 


منظور اين ائمه رمهم الّه اين بوده که الّه ی چون عظیم و بزرگ بوده مخلوقات چیزی 


در مقابل او حساب نمی‌شوند که ما بمخواهیم برای آا از الّه ی فاصله در نظر بگیریم. 
و در حدیث صحیح نزد بخاری در صحیحش شاره ۶۸۹۰ و مسلم شاره ۵۰۰۱ از عبد 
له بن عمر اتید از رسول الط روایت است که فرموده‌اند: ((یأخذ للع سماواته 
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وارضیه بیدیه فیقول: آنّا الله ویقبض آصابعه ویبسطها آٌا المَلك): ال 


آسان‌ها و 
7 مرا 0 تب ِ ی ۰ ۳ ‌ و 0 2 
زمین را با دستان حویش می گیرد» سپس می گوید: من الّه هستم و انگشتان حویش را باز 

ح ۳1 ۰ 
می‌کند و می‌بندد»-ومی گوید:- من ملک و صاحب -سان‌ها و زمین- هستم). 

و این خذیت مفیناق, این آیة ابیت که له کم فرمایت: (وما فدروا اللهاعی قدره 
والرْض جمیغا هر القامَة ارات مطویّات پیمینه سبحانهُ وتغالی عم یش کون ) 
. 3 * ح ۰ 3 ۲ 3 و 4 
: رو آما سیعنی: مش رکین- اللّه را چنان که سزاوار بزرگی اوست نشناختند» در حالی که 
روز قیامت ام زمین در مشت اوست. و آسمان‌ها درهم پیچیده در دست راست اوست» او 
منزه و برتر است از آنچه شریک او می پندارند). 

۲- امام طبریجم۸ در تفسیر فرموده الّه ی ولو ترّی لذ فزعوا فلا فوت وآحذوا من مَکان 
ض ِ ِ و یر و و 2 
قریب ]» گوید: (وقوله: (وآحذوا من مَکان قریب ]» یقول: وآخذهم الّه بعذابه من موضیع 
0 هم حیت کانوا من ال فرن ع 3 

ت ِ ود خی ۲ تا ای ی 7 لد 

ترجمه: رو فرموده‌ی اله ی "و از جای نزدیکی گرفته شوند" می‌گوید: الّه ی از جای 

۳ ۲ ی نو ۱ ت_ : ۳ 

نزدیکی با عذاب خویش آنان را گرفت. زیرا آنان هر جا باشند به الّه 2 نزدیک 

است و از او دور نیستند). 


۳- امام طبری2 در تفسیر فرموده الّه 2 (قل ان ضللت فائمَا 
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(۸۰ تفسیر طبري ۰۳۱/۱۹ 


اهتدیت فبما بوحي الي رّي له سمیمْ قریبٌ) گوید: «یقول تعال ذکره: قل یا حمد 
لقومك:... وقوله: له سَمیعٌ قریب) یقول: ان ریي سیعٌ لا آقول لکم حافظٌ له وهو 
حازي لي علی صدقي ی ذلك» قریبٌ مني» غیرٌ بعیلٍ فیتعذر علیه سَمامٌ ما آقول لکم وما 
ِ وما یقوله غیّنا. ولکنه قریبٌ من کل متکلم, یسم کل ما بطق به وهو (آقرب 
البه من حبل لورید. 

ترجمه: «الّه 2 می‌گوید: ای حمد به قوم خودت بگو... و فرموده‌اش: "او می‌شنود و 
نزدیک است". می‌فر ماید: پرورد گارم می‌شنود آن چه به شا می گویم و آن را حفظ 
می‌کند -با نوشتن فرشتگانت و در ازای راستگویی‌ام به من پاداش می‌دهد. و به من 
نزدیک است. از من دور نیست که از شنیدن آن چه می‌گویم و می‌گویید و آن چه 
دیگران می‌گویند عاجز باند» بلکه به هر سخنگویی نزدیک است. و هر چه را که نطق 
می‌کند می‌شنود. "و از رگ گردن به او سیعنی انسان- نزدیک‌تر است). 

چنان چه از اين تفسیر برداشت می‌شود اين است که: اين نوع نزدیک بودن عموم دارد؛ 
یعنی: قرب همان نزدیک بودن علم له ی به بندگانش است؛ امام ابن تیمیه در فتاوی 
که( دی ی شیء ععین العلم والقدرة؛ فِنْ هذا قد قاله بعض 
بت ات اد 
ژاز هی راز تلف کفتهانن: 

امام ابن بطه در الابانه ۱۵۸/۷ از امام امد عم نقل می‌کند که سوال شد: (حیث سل 
عَرٌ رجل قال: ان ال معاه وکا هو لد ۷ 
0 (قذْ تحَهَم هذاء با رن بجر لت ویدعون وله اد (آلم 9 لله یعم ما 
لشوس وتا فی فرع نکر من تطزی وخ ی و 
عم ما توس به لفسه وحن قرب له من حبل الورید )» فعلمه به معهم 

ترجمه: (از مردی سوال شد که گوید: ۱ 0 آیه را تلاوت کرده: 
هیچ نحوا و سخی میان سه نفر نباشد» مگر آن که الّه متعال چهارمین آشاست) امام 
امد کفت: رایس فرد جهمی شلد آخر آیهراامی گیرنده و اول آیه رارها می کنند: رمگر 
ندیده‌ای که الّه ی آنچه را که در آسمان‌ها و آنچه را که در زمین است می‌داند» وهیچ نحوا 
و سخنی میان سه نفر نباشد مگر آن که الّه متعال چهارمین آماست) اله ‏ با علم 


حویش با آنان است» و در سوره‌ی ق فرموده است: [وچیزی را که نفسش به او وسوسه 


(۱۱) تفسیر طبري ۰۳۰۸/۱۹ 


۲ ۱ 2 ۰ ۱ بای 
می کند می دانيم وما از رگ گردن به او نزديکتريم1» پس علم او با آماست). 
این چنین تفسیری نیز در حدیث صحیح نزد امام بخاری در صحیحش شماره ۲۷۸۷ آمده 
اک کا ابو موسین اشترع. کوینه ررکنا مَمْ سول الله مٍ؛ فکنا دا آشرّفنا علی وا هللا 
رکیرتا رکفعت أصوالنا» فقال الب طیْ: «یا ها لاس اربغوا علی آنفسکم فالکم لا تدعُون 
أصَ غاب 1 معکم 1 سویخ قریب)) : (همراه رسول 1 سك بودیم؛ و هر گاه به 
زمین همواری می‌رسیدیم با صدای بلند "لا اله الا له و "له اکبر" می‌گفتيم» رسول اله ی 
فرنودنده: ای:مردم شکیا بشید ویر جود مت نگیرید» زیر شا کرو قایی زا نا 
نمی‌زنید» او با شاست. او می‌شنود و نزدیک شاست ). 
مورد دوم: قرب خاص: 

۱-امام طبریج24 در تفسیر فرموده الّه ی (ان ربي قریب مُجیبٌ)» گوید: ریقول: ان 

ربی قریب گن اخلص له العبادف ورغب الیه ق التوب یب له |ذا دعام ٩‏ . 
ترمه: (گوید: ال نزدیک است به آن که او را خالصانه بپرستد. و در توبه‌اش به 


سوی او بیاید. و اگر او را در دعای خود خواست اجابتش می‌کند). 


۲-امام طبری در تفسیر فرموده الّه ‏ 
لدع ذا دعان فلیستجییوا لي ولیّیئوا بي للم برْشدُون)» گوید: ريعيي بذلك جل ثناژه: 
وٍذا سالك یا حمدٌ عبادي عنّي: آين آنا؟ فائي قریب منهم آسع دعاءهم وآحیب دعوة الداعي 
۳( 
ترجمه: (مقصود الّه 13 چنین است که: ای حمد اگر بندگام از من سژال گرفتند» که 
5 ۳ ۰ :۰ 9 ِِ_ ۳1 9 
من کجا هستم؟. پس من نزدیک انان هستم و دعای انات را می‌شنوم. و ار کسی از 
آنان در دعای خود از من چیزی بخواهد برای وی استجابت می‌کنم). 


۳ 2 ی رل 2 2 ۳ م2 
4 (وذا سالك عبادي عنّي فالي قریب أحیب دعوة 


امام ابن رحب عِْة. در فتح الباری ۳۳۴-۲ گوید: روهذا کله یدل علی آن قرب 
من خلقه شامل هم وقربه من آمل طاعته فیه مزید حصوصية کما أنْ معیته مع عباده 
عامة حق من عصاه؛... ولیس هذا القرب کقرب الق العهود منهی کما ظنه من ظنّه من 
هل الضلال. وایما هو قرب لیس یشبه قرب الخلوقین...). 


ترجمه: رو این‌ها بر اين دلالت دارند که نزدیک شدن اله ی به مخلو قاتش شامل همه‌ی 


(۱۲) تفسیر طبري ۵4/۱۲ 


(۱۳ تفسیر طبري ۰۲۲۲/۳ 


آماست. و نزدیک شدنش به اهل طاعت خصوصیت و مزیت بیشتری دارد. همان‌طور 
که معیت و همراهی‌اش 3 با بندگانش عموم دارد» حتی با کسانی که از دستوراتش 
سرپیچی می‌کنند.... و اين نوع نزدیک شدن همچون نزدیکی بندگان نسبت به چیزی 
تیان چنان‌چه گمراهان گمان برده‌اند. بلکه این نوع نزدیک شدن همانند نزدیک شدن 
مخلو قات نیست). 

هرچند در نصوص قرب دیگری نیز یاد شده و آن هم قرب بنده و قلبش نسبت به ال 
امام ابن تیمیه حّه. در فتاوی ۲۳۹/۵ گوید: روما قرب الربٌ من قلوب الومنین وقرب 
قلوهم منه فهذا آمر معروفٌ لا یجهل, فان القلوب تصعد زلیه علی قدر ما فیها من الایمان 
والعرفة والذ کر واخشية والت و کل...). 

ترجمه: (و اما قرب و نزدیکی پروردگار به قلب‌های ممنین و قرب قلب‌های آنان به او 


امری معرو ف و مشهوری است که بر کسی پنهان نیست» زیرا قلب‌ها به اندازه ایمان و 


شناعت و ذکر و حشیت و توکل به سوی الّه 3 بالا می‌روند -یعنی: قلب آها به الم تة 
نزدیک می‌شود). 

همچنین در فتاوی ۵۰۹/۵ می‌گوید: (فالعی التفق علیه عندهم یکون بتقریبه قلب الداعي 
لیه. کما یقرب الیه قلب الساحد؛ کما ثبت في الصحیح: قرب ما یْکون اعد من ره َو 
سَاحذه ۲ فالساحد یقربٌ الرب الیه فیدنو قلبّه مين ری وان کان ده علی الأرض» وم 
قرب آحد الشیتین من الآحر صار الآخر الیه قریّا بالضرورةه وان قدر أنّه ۸ یصدر من الاحر 
اه ایکا ان بت ری مش که تیک مه 

ترجمه: (آن معنایی که میان آها محل اتفاق بوده چنین است که: قلب کسی که دعا 
می کند به او نزدیک می‌شود» همان‌طور که قلب سجده گزار به او نزدیک می‌شود» چنان‌چه 
در حدیث صحیح آمده: "نزدیک‌ترین جایی 8 است در حال سجده 
می‌باشد"؛ پس سجده گزار ال ی به وی نزدیک می‌شود و قلبش به پروردگار نزدیک 
می‌گردد. هرچند بدن وی بر روی زمین است. زیرا قطعا هرگاه چیزی به چیز دیگزی نزید 
می‌شود آن چیز نیز به آن نزدیک می‌گردد. هرچند اگر در نظر گرفته شود که دیگری در 
حای خود با ذات خود حرکت نکند» چنان‌چه کسی به مکه نزدیک شود مکه نیز به او 


نردیک می‌شود). 


(؛ ۱) تخریج مسلم در رکتاب الصلاة باب ما یال في الرکوع والسُجُود» شاره ۷۴۹). 


۱۳ 


آقای شجاعی در صفحه ۱۵ از جزوه معیت از امام ابن عنيمین 2 چنین نقل می‌کنند: 
(آری برخی از محققین از علمای اهل سنت امعیت" را به ظاهرش بر حقیقتی که شایسته و 
مناسب الّه متعال است تفسیر نوده‌اند» و گفته‌اند: اين مانعت ندارد که بودن الّه متعال با ما 
حقیقی باشد. و بودن ال بر عرش نیز حقیقی باشد. همانگونه که ال متعال در میان هر دو در 
آیه سوره حدید جمع نموده است). 

امام ابن عنيمین 2 در "القواعد الثلی" ص ۱۱۷ و ۱۱۸ گوید: (وما آردت آنه مع خلقه 
سبحانه ق الأرض؛ کیف وقد قلت ق نفس هذه الکتابة کما تری انه سبحانه منزه آن یکون مختلطا 
بالق آو حالاً نی آمکنتهم وأنه العلي بذاته وصفاته ون علوه من صفاته الذاتية لین لا ینفك عنها. 

وقلت فیها أیضا ما نصه بارف الواحد: "ونری آن من زعم آن الّه بذاته ی کل مکان فهو 
کافر و ضال ان اعتقده و کاذب ان نسبه ال غیره من سلف الاْمة وأئمتها" اه 

ولا عکن لعاقل عرف الّه وقدره حق قدره آن یقول ان الّه مع علقه ف الأرض. وما زلت ولا 
آزال نکر هذا القول ی کل بحلس من بحالسي جری فیه ذ کره. 

وأسأل الّه تعالی آن یثبتن واعوان السلمین بالقول الثابت ی اياة الدنیا وق الاحرة. 

هذا وقد کتبت بعد ذلك مقالا نشر ی بحلة "الدعوة" لین تصدر نف الریاض نشر یوم الائئین 
الرابع من شهر محرم سنة ۰6 ۱ه آربع وآربعمائة وآلف برقم "۹۱۱" قررت فیه ما قرره شیخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الّه تعالی من آن: "معية الّه تعالی خلقه حق علی حقیقتها ون ذلك لا يقتضي 
احلول و الا نحتلاط بامخلق فضلا عن آن یستلزمه". 

ورآیت من الواحب استبعاد کلمة "ذاتیة" وبینت آوجه اممع بین علو الّه تعالی وحقيقة العية. 

واعلم آن کل کلمة تستلزم کون الّه تعالی ي الأْرض آو احتلاطه .عحلوقانه و نفي علوه و نفي 
استوائه علی عرشه آو غیر ذلك ما لا یلیق به تعال فاففا کلمة باطلة یجب نکارها علی قائلها کائنا 

ترهه: (مقصودم اين نبوده که الّه 2 همراه با مخلوقات بر روی زمین است. چگونه و در 
همان منشور گفته‌ام چنان چه می‌بینی که: الّه 3 از احتلاط با مخلوقات یا حل شدن در جاها منزه 
است. و الّه 88 با ذات و صفاتش متعالی و بالاست. و علو و بالا بودنش از صفات ذاتی‌اش بوده 


که از او جدا نمی‌شود. 


و چنین با اين الفاظ گفته‌ام: "و اعتقاد ما چنین است که اگر کسی ادعا کند و اعتقاد داشته 
باشد که الّه 88 با ذات خود در هر جایی وحود دارد کافر و گمراه است؛ و اگر این اعتقاد را به 


سلف و اثئمه این امت نسبت دهد درو غگو ی 


و مکن نیست عاقلی الله تا 


2 را چنان‌چه شایسته مقام وی هست بشناسد و بگوید: الّه ة 


ما بر روی زمین است. و همچنان و همواره چنین سخنی را در هر بحلسی از بحالسم که از آن یاد 
آحرت پایدار نگهدارد. 

و من بعد از اين موضوع مقاله‌ای را در بحله "الدعوه" سنشریه روز دوشنبه ۱۳ محرم سال 
۴ هحری قمری شاره ۹۱۱-که در شهر "الریاض" انتشار می‌یابد بر اساس تقریرات شیخ 
الاسلام ابن تیمیه ع نوشتم که: "معیت الّه 2 با خلوقات خودش حق بوده و حقیقی است» و 
مقتضای آن حلول و حلط اه و با مخلوقاتش نیست. غیر از این که لازمه‌اش هم نیست". 

و واحب دیدم که -در آنچه از من نقل شده- کلمه "ذاتی" حذف 2 7 
علو اه مج و حقیقت معیتش را بیان کردم. 

وبدان که هر کلمه‌ای که مستلزم این باشد که: الّه 2 بر روی زمین باشد» یا کنار و ختلط 
با خلوقاتش باشد, يا در آن نفی علو یا بالا بودن الّه 43 بر عرش باشد و غیر از اینها که لایق و 
شایسته مقام له و نیست چنین کلمات و سخنانی باطل است و باید بر گوینده‌اش انکار شود؛ 


هر کسی و با هر لفظی که باشد). 


مسأله ششم: بررسی وجه استدلال آقای شجاعی به بعضی از احادیث در جزوه معیت. 
۱- عن آلس, آن النبي طْ رأی نُحامّة في القبلة فحکها بیدی ورئي منه كراهية أو رئي 

کرام لك وه مه وقال: ان أحدکم (ذا قام في صلایه فامايتاحي ربه و رب یت 
ین قبلیهه فلا یرفن في قبلیه ولکن عَن ساره و تحت قدبه". صحیح بخاري حدیث 
ات 


ترجهه: انس بن مالک عوِلْعه روایت نودند که پیامبر ی فرمودند: همانا هرگاه کسی از 


شا که در نمازش می‌ایستد» همانا آق تا پزفرد کارشن وان هبار هی کنله با ایتکه پرورد کازش دز 


میان او و قبله‌اش قرار دارد» پس "ماز گذار به هنگام نماز" هررگز به هت قبله‌اش تف نمی کند» 
یک خی ین و یا زیر قدم "چپش» تف می کند". 

امام حطابی چه گوید: رآن ال اي أَمرَُ ال تعالی بائرَحُه ریا للصلاة قبل وهی 
یلا عي امه وفه اضما وَحَذفٌ واخخصان. کفوله تلی: (واشربرا في قلوبهم 
لمجل) آي: خب العجل وکقوله: (واسأل القریةک بریذ: أهُل القریت ومثله فی الکلام 
نم آضیقت تلث لا لجهة ی ل تقالی ع سبیل کم کماء قیل ۶ بت ان و 
الفه فی تحو دْلك مین الکلام وقال فی قوله: ربه يت وین الْقبله: معتاه: آن ترحهه الی اقب 
مفض بالقصّد من الی ربه..). 

ترجمه: (قبله‌ای که الم له به ما دستور داده‌اند به سوی آن در از متوحه شویم از ربختن 


آب بینی باید پاک نگهداريی و -اين سخن- در آن اضمار و حذف و احتصار است؛ 


همچون فرموده‌ی ال #ْ3: "و قلب‌های آنان با گوساله آميخته شد" یعنی: با محبت گوساله و 


همانند فرموده الّه یْْ: "از روستا بپرس" یعنی از اهل روستاء و اين چنین سخنانی زیاد 


هستند» و آن حهت > یعنی قبله- از باب تکریم به اه اه نسبت داده شده است» همان‌طور 
که گفته می‌شود: خانه‌ی اه و کعبه‌ی ای و اين چنین سخنان دیگری؛ و در فرموده‌ی 
رسول الّه ْ: "پروردگارش در میان او و قبله‌اش قرار دارد" معنای آن چنین است: متوبحه 
شدن بنده به سوی قبله مانند این بوده که قصد وی پرورد گار است..). 

هرچند امام نووی چنان‌چه قسطلانی در ارشاد الساری ۴۲۲/۱ نقل می‌کند» گوید: (-اين 


مناحات در حدیث- اشاره به اعلاص قلب و حضور و تفرغش برای یاد ال یا است..). 


4 نزدیک شده و با الّه له مناحات و صحبت می کند و الله ة 


سخن وی را می‌شنود» هی شده از این که جلو روی خحودش تف بیاندازد. 
پس: در اين حدیث اشاره‌ای به معیت الّه ی نیست بلکه: مراد تکریم قبله و جهتی 


ابیت که نبا پهسوی: انریا لد 4 مناحات می کنیم. 


حودش جلو بنده‌ی کار کار باشد» 
این به وصف قرب الّه ت به نسبت بندگانش بر می‌گردد که کمی قبل به آن اشاره کردم» و 


وصف قرب با معیت متفاوت است. واله اعلم. 


هرچند اگر مقصود از حدیث این باشد که: الّه ۶ 


۲ َن عبٍ له ی عم آن سول الله و رأی بصّاقا في حذار اقلة نحکهء : تم آقا نعلن 
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مه و و ۱ 


لاس فقال: " ذ کان اک یصلی فلا بصق قبل وجهب فان له یل وَحهه زذ صارم 
صحیح بخاری» حدیت ۴۰۶ . 

ترمه: عبد ال بن عمر عطِلعه روایت نودند که رسول 1 فرمو دند: هر گاه که 
کسی از شا از می‌خواند. پس به مت جلو و روبرویش تف ی کند زیرا زمانی که غاز 
می‌خواند الّه متعال در جلو و روبرویش می‌باشد. 

امام این عبد البر در کتاب "التمهید" ۱۵۷/۱۴ گوید: (وقد نزع هذا احدیث بعض من 
ذمب مذهب العتزلة في آن ال عر وحل في کل مکانیه ولیس عغلی العرش» وهذا حدل من 
قائلب) . 

ترهمه: (بعضی که متأثر به افکار معتزله شده‌اند از این حدیث چنین برداشت کرده‌اند که: 
له عر وحل در هر جایی هست؛ و بالای عرش نیست. و اين حدلی از گوینده‌اش است). 

اه اوقم در شاوی ۱۳۸۲/۵ کی( یت کنر غلطاهری وهی شتحانه بر 
عرش وهو قیل وحه الصلي بل هذا الوصف بثبت للمخلوقات. فان الانسان لو آأنهُ يناحي 
لسمام. آویناهی. شش والشن تکانت السماموالش تواقي فوه و کانت انضا فل 
وجهه؛ مَع آن الشمس قد تشرقٌ وقد تغرب» ی دای تا 
شيء دائمّا لا یأفل ولا یغیبٌ سبحانه وتعالی!! 6 

ترهه: اي حدیث بر اساس ظاهرش حق است. و الّه 3 بالای عرش و حلو روی 
نماز گزار است» و اين‌چنین وصفی به نسبت خلوقات نیز ثابت است. چون اگر انسان با آسان 
با ورشید و ماه متاعات ی صصخت کنت آسقان وم عورشید و ماه بالای, ام قراز دارند و 
جلو روی او نیز هستند. هرچند که خورشید طلوع و غروب می کند و از بالای سر او مایل 
می‌شود» پس چگونه خواهد بود با کسی که هميشه بالا قرار دارد و غروب و غیب نمی 

امام ابن ابی العز حنفی در شرح طحاویه ص ۲۸۱ در فرموده ال (والة من راهم 
محیط) : رواله * از هر سو بر آنها احاطه دارد)» (وّکان ال بکل شَيء مُحیطا) : رال 
به هر چیزی احاطه دارد). به چهار نوع احاطه اشاره می‌کند. و آن هم عظمت و 


وسعت و علم و قدرت. 


پس اگر الّه 3 با عظمت و بزرگی‌اش بر همه چیز احاطه ذات داشته باشد» و خلوقات 


چنان‌چه قبلا اشاره شد در مقابل عظمت و بزرگی ال ی چیزی به حساب نيایند» به هر 


طرفی از آسمان اشاره شود ماواری آن آسمان الّه یه است. 


پس: این حدیث دلالت بر این دارد که: ال جلو بنده نمازگزار است» و این همانند 


حدیث قبلی به وصف قرب ال ی به نسبت بندگانش بر می‌گردد؛ و وصف قرب با معیت 


متفاوت است. والّه اعلم. 


و اين احتلافی که در شرح این احادیث وجحود دارد در تفسیر فرموده‌ی ال : (فأینمَ 


۳ فنم وجه الله ‏ : (پس به هر سو رو کنید» قبله‌ی ال ی آنحاست يا روی اه 
قول اول: جاهد و شافعی و ابن تیمیه رحمهم الّه این آیه را آیات صفات نمی‌دانند و 
می‌گویند: مقصود از "وحه" در اين آیه همان قبله و جهت آن است که از باب تکریم قبله را 


1 له به حودش نسبت داده است. 


قول دوم: دارمی در کتاب "رد بر بشر مریسی" و ابن حزیمه در کتاب "التوحید" و ابن 
القیم در کتاب "ختصر الصواعق الرسله" این آیه را از آیات صفات دانسته‌اند و چنان از 
گفته‌ی ابن ابی العز حنفی اشاره شد گفته‌اند: الّه ت23 با عظمت و بزر‌گی‌اش بر همه چیز 


احاطه ذات دارد» و خلوقات در مقابل عظمت و بزرگی الّه 13 چیزی به حساب فی‌آیند» و 


به هر طرفی از آسعان اشاره شود ماواری آن آسان, ال تة 

نااگفته نغاند که: اشاره انسان به بالا یا رو به روی الّه ی سر از ایستادن و این که به هر 
طرفی ناز بخوانیم الّه 3 وحود دارد» از جهتی بحث عظمت و بزرگی الله ی 
همه چیز احاطه گشته» و از جهتی نیز اشاره به حهت غیر مخلوقی است که الّه یل در آن قرار 
دارد. و چون الّه ی عظیم و بزرگ است و خلوقات کوچک و ناچیز هستند» ما به هر 
طرفی اشاره کنیم انتهای آن حارج از سقف آسمان و خلوقات است» و آن هم در جهتی که 
هیچ خلوقی وجود ندارد» بلکه آحا تنها ال له حالق یکتاست. 


یت که بر 


مسأله هفتم: در انتهای آنچه آقای شجاعی ذکر کردند بر این که: "معیت را به علم و 
سایر معانی» معنی نودن و اصل معیت و یا حقیقت معیت را رد کردن. تأویل است که 
نتیجه آن تعطیل صفت معیت گشته...". 


گویم: چنانچه در مسأله سوم یاد شد امام ابن رجب از امام ابن عبد البر اجماع و اتفاق 
علمای سلف از صحابه و تابعین نقل کردند که معیت را به علم تفسیر نوده‌اند. و لازمه‌ی 
تفسیر آنان انکار حقیقت معیت نیست. و هیچ یک از آنان معطله نبوده‌اند» و این‌چنین تفسیر 
و تأویلی از آنان وفق قرآن وسنت بوده و با قرآن وسنت مغایرت ندارد. 

هرچند: ما دو نوع تأویل داریم اول: تأویلی که اهل سنت دارند و منظور آن‌ها تفسیر 
است. چنان‌چه امام طبری نام کتاب خود را "حامع التأویل" گذاشته‌اند. و چنان‌چه در 
حدیث صحیح آمده که رسول الّه ی به عبد الّه بن عباس طاتتید دعا فرمودند: الّه ‏ به 
وی تأویل قرآن یاد دهد؛ دوم: تأویل به معنای تحریف و تغییر معانی قرآن به عنوان مثال: 
استواء را استولی و چیره شدن معنی کردن, در صورتی که سلف چنان‌چه از ابوالعالیه با سند 
صحیح آمده گفته است که: استواء به معنای علو و ارتفاع و بالا قرار گرفتن است» که در 
قرآن لیر به هین معشی آمتهاس6: فانگه فاد میت الم و معا عیفر ارهز 
گاه تو نوح یذ - و همراهانت بر روی کشتی قرار گرفتید..). 

له مي‌فرماید: هر الذي رل یلك الکتاب منهٌ آیات محکمات هر ام الکتاب واحر 
مشابهّات فا این في قلوبهم زَِغ فعُون ما تشابة مه الیقاء ال وایقاء تأویله وم یلم 
یلها له ولر سود في العلم یقولون اما به کل من عثد را وم کر لا اولو للباب) 
(او کسی است که "قرآن" را بر تو نازل کرد. بخشی از آنء آیات حکم -صریح و روشن- 
است» که آما اساس کتاب است. و -بخش- دیگر "متشاهات" است -آن آیاتی که در نگاه 
اول معانی و احتمالات تلفی دارد و قابل تأویل است ولی با رحوع به آیات حکم» تفسیر 
و معنای آفا روشن می گردد.- اما کسانی که در قلب‌هایشان کی و انحراف است. برای 
فتنه جویی -و گمراه کردن مردم- و به حاطر تأویل آن -به دلخواه حود- از متشابه آن 
پیروی می‌کنند. و در حالی که تأویل آن جز الّه ی نمی داند» و راسخان در علم می‌گویند: 


و -چه حکم و چه متشابه- ایمان آورديم همه از طرف پروردگار ماست» و جز 
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حردمندان متذ کر ی شوند). 

در اين آیه به دو نوع تأویل سابق اشاره شده: اول: آنمایی که در قلبشان زیغ و انحراف 
است» و بر اساس فهم اشتباه و منحرف خود آیات را تأویل و تفسیر می‌کنند؛ دوه: تأویل و 
تفسیری که علمای راسخ و ابت قدم می‌دانند» که با توحه به درایت و اطلاعی که از قرآن 
و سنت و لغت و فهم سلف دارند آیات را تأویل و تفسیر می‌کنند» و اگر علمای ثابت قدم 


تفاوتی با دیگر مردم در فهم آیات متشابه نداشتند هیچ وقت به تنهایی و مستثنی از دیگر 
مسلمانان از آفا اینجا یاد نمی‌شد. 

در حتام حود و کسانی که اين مطالب را می‌خوانند به سخنان امام ابن رحب 2 متذ کر 
می‌شوم که در ضمن مسأله سوم به آن اشاره شد. که گفتند: (سپس بعد از اينها کسانی 
آمدند که کمتر پرهیز گار بوده‌اند» و فهم و قصد آنان واژگون شده. وعظمت و هیبت از ال 
در سینه آنان ضعیف‌تر شده. و خواستار اين بوده که مردم او را در فهم و استدلال 
قوی‌تر و داناتر از حود بدانند» و ادعا کرده که آن نصوص دلالت بر این دارد که الّه 3 در 


همه جا و جود دارد» چانچه ال نی از جهمیه و معتزله و موافقین آنان نقل شده است» و 


از این سخنان بری و پاک و منزه و متعالی بوده است. 

واین چنین برداشتی را قبل از آنان صحابه و نداشته‌اند» و اینان کسانی هستند که به 
دخواه حویش از آیات متشابه برای فتنه جویی و گمراهی مردم يا ایجاد حریف در تفسیر 
آیات پیروی می‌کنند» و رسول الّه 4 چنانچه در حدیث عايشه نا در صحیح بخاری و 
مسلم آمده از اینها هشدار و تحذیر داده است). 

آری» وقتی مومن به اين حدیث صحیح که امام مسلم در صحیحش شاره ۲۶۸ نقل 
می‌کند می‌نگرد که رسول الّه ی می‌فرمایند: «(ححابهُ لول کشفه لأحْرَتُ سحَات 
وهی ما هی له بَصره ملق )) : رححاب يا پرده -میان الّه نا و خلوقاتش- از نور 


است؛ که اگر آن را بردارد» تا مایت آن حایی که از خلوقاتش را می‌بیند -وهیچ خلوقی از 


او غایب نیست - پرتو نور صورت و وحه 1 له آها را به آتش می کشاند)؛ به حقیقت 
عظمت الّه ی پی می‌برد» و هیبت الّه یا در قلبش چندان و چندان می‌شود. 
ی ت۳۳ ۱ 1 ۳ ‌ ۰ 
حال چگونه این ذاتی که خلوقات یک پرتو نور او را تحمل نمی کنند حودش را با وحود 


ناگفته ناند که: این حدیث در تعارض با احادیث ریت و دیدن الّه ی در روز قيامت 


تساه زیر ادن یرف ۹ این توان را به مخلوقاتش خواهد داد که توان رژیت و دیدنش 


را داشته باشند» و همچنین این حدیث در تعارض با نزول و پایین آمدن الّه ی در نیمه شب 
و روز عرفه نیست. زیرا اين پایین آمدن بر روی زمين و دنیا نیست. بلکه به آسمان دنیاست. 

نوشته: د. صلاح الدین جوهری 

دو شنبه ۱۴۳۹/۳/۱۶ هجری قمری 


موافق ۱۳۹۶/۹/۱۳هحری شسی 


